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 چکیده
است و با اخلاق  "یگرید"با  "خود"جهان در مشترک ساختن  یاصل یاز ابزارها یکیزبان 

به منشأ  دارشناسانه،یپد یکردیبوده است که با رو نیمقاله ا نیارتباط دارد. هدف نگارندگان ا
به  یها راهکه فهم آن یبپردازند؛ مسائل یزیشمس تبرمقالات مهم در  یهابحث یبرخ یاخلاق

و  یاروش کتابخانه یریارگکبا به ،یرونیاز هم د؛یگشایشمس م تیدرک درست شخص
او را درباره  دگاهیانزوا را مطرح و د یعنینزد او،  میمفاه نیتراز مهم یکیمحتوا ابتدا  لیتحل

 انیب شیهااخلاق و زبان از خلال گفته و رابطه یگریدر برابر خود و د یاخلاق تیمسئول
نکته  نیبه ا "یگرید"او از زبان در قبال  یریگدو نوع بهره انی. سپس ضمن بمیاکرده

اعتقاد داشته و گاه قائل به  یگریکه چرا او گاه به ضرورت سخن گفتن در مقابل د میاپرداخته
 یبوده است؛ سرانجام، انتقاد شمس نسبت به برخ یگریبا زبان در قبال د یسلب یبرخورد
 است.  شده یاز گفتمان در ساحت اخلاق بررس یامثابه جنبهاز او به شیعارفان پ
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 مقدمه

را  اومقالات نزد اشخاصی که  "یدیگر"ارتباط شمس با  چگونگی شک درکبی

 شمس برای سخن گفتن و امکان بهانه زیرا رسد؛نظر به مهم ،اندمطالعه کرده

طور که خود در جایی همان ؛از همین ارتباط با دیگری نشأت گرفته است یکسره

)شمس تبریزی  ؛«شنودای میست هرکه از من کلمها از برکات مولانا»گوید: می

 که استآید این وجود میهالی که برای مخاطب بؤس ،بنابراین (171: 2، ج1751

چه کیفیتی از این ارتباط شکل  شمس در برقراری ارتباط با دیگری بر پایه اصرار

ترین اصلی در حکمو با در نظر گرفتن زبان  بر این پرسشعلاوه گرفته است؟

ز در ذهن مخاطب ها نیدر ادامه ممکن است این پرسش ،ابزار ارتباط با دیگری

گیری از این ابزار برای شکل بگیرد که شناخت شمس از زبان و اعتقاد او در بهره

 برای ارتباطاست؟ چرا از زبان گفتار  چگونه حاصل شدهارتباط با دیگری 

شامل سخنانی است  مقالاتمجموعه  ،دانیمطور که میاستفاده کرده است؟ همان

. اندنوشتهمی آن را کرده و دیگرانیکه شمس طی حضورش در مجالس بیان م

ای از سخنان و حذف پاره ،در مطالب، اشکالات تندنویسی وجود گسستگی

هایی است و سبب آن را باید اهمال کاتبان و نویسنده های آننشانه ازجمله

خود شمس  (1)اند.دانست که در مجالس وعظ و سخنرانی شمس حضور داشته

ام من عادت به نبشتن نداشته»کند: چنین اظهار میعلت ننوشتنش  دربارهنیز 

و هر لحظه مرا روی دگر  ماند، در من مینویسمهرگز. سخن را چون نمی

 (229: 1همان، ج)« دهد.می

 .های عرفان فارسی دانستثیرگذارترین چهرهأت هتبریزی را باید در زمرشمس

ر میان عارفان دیگر د «حضور حاضر غایب»با وجود آنکه حضور او مصداق بارز 

ثیری شگرف بر عارفان زمان خود و حتی بعد از خود گذاشته أآید، تشمار میهب
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غزلیّات ، از حضور او تنها با کمک مقالاتچند پیش از پیدا شدن کتاب هر است.
های عارفان و دیگر نوشته تاریخ افلاکیاو در  شده دربارهنقلو اخبار  شمس

بوده است. دلیل اصلی کمرنگ بودن  برجستهی حضور او حضور، خبر بودیمبا

باید در برگزیدن  ،جا مانده استهو علت اینکه تنها یک اثر از او ب را این ردّ پا

نداشته است  جای زبان نوشتاری او جست. دیگر اینکه او قصدهزبان گفتاری ب

 جای مرزبندی میانهو ب دهدو نویسنده نشان  ،دانخطیب، سخنچهره در  خود را

ستیزی همانند دیگر آثار عارفان که دشمن ،جماعت صوفیه و دیگران و همچنین

متمایل به صلح کل و همگرایی با » ،گیرندقرار می (2)«نوشتار مغلوب»زیرمجموعه 

شمس خود  (43: 1735 )فتوحی« .در آن کمرنگ است هامرزبندیدیگری است و 

از همین روی، زبان گفتار  ؛داندگذاری بر او میثیرأرا مسئول در برابر دیگری و ت

امکان  زیرا ؛گزیندیمرا بهترین شیوه برای محقق ساختن هدف خود بر

 سازد. چهره سخن گفتن با دیگری را برای او فراهم میبهچهره

ایجاد مسئولیت در برابر خود  ، نحوهاول مقاله در پی آن است که در وهله این

دوم، کیفیت سخن  و در وهله بررسی کندو لزوم سخن گفتن شمس با دیگری را 

 ،رواز همین ؛نزد شمس بازشناسی کند اخلاقی آن را در برخورد با دیگریو وجه 

مقاله حرکتی تدریجی از خودشناسی شمس )شناخت درونی( به سوی اعتقادات 

شکل  د اوزبان و اخلاق )شناخت زبانی( نز است که درخصوص رابطهنهایی او 

 خودسخنان او با دیگری و نقدهای زبانی بر عارفان پیش از  گرفته و در قالب

ایمانوئل  با استفاده از نظریات ،)نمود بیرونی( نشان داده شده است. بدین منظور

ترین برجستهیکی از  و (1559-1563) لیتوانی فیلسوف فرانسوی زاده 1،لویناس

ترین مفاهیمی که مو با استفاده از مه ،پدیدارشناسی اخلاق ها در حوزهشخصیت

                                                           
1. Emmanuel Levinas 
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 توجه، به متن مقالات داده استاو با نگاهی پدیدارشناسانه مورد مداقه قرار 

لزوم اخلاقی بودن زبان در مقام مخاطبه با دیگری،  ود و مفاهیمی چونشمی

مفاهیمی خی از دستاوردهای مهم لویناس که مثابه بر، و... بهجایگاه دیگری، انزوا

 .شوندمی بررسیهستند،  پژوهش اساسی در راستای هدف این

فرد او در میان آثار نثر عرفانی یتی که شمس و زبان منحصربهبا وجود اهم

هایی جه شده و بیشتر مقالههای مختلف زبان نزد او توو سویه اودارد، کمتر به 

و  مولویخصوص رابطه او با ، درنوشته شده شمسمقالات خصوص که در

شمس  مقالاتهای زبان در چند مقاله به ویژگیدر  ،آثارش است. با این حال

مقاله  و تفاوتشان بازیم پردامیها هایی شده است که در ادامه به برخی از آناشاره

بازخوانی »ای با عنوان مقالهدر ( 1757) سلطانی و مرادی ؛کنیمرا بیان میحاضر 

رسی متن با بر ،«شناسی و نقد مدرنتبریزی از دیدگاه زبان گفتارهای شمس

وص لفظ و معنا و با تحلیل خصشمس درو مقایسه نظریات  مقالات

های نحوی و زبانی نثر در پی پیشرو نشان دادن او در ادبیات شکنیساختار

که در  «تبریزیتأویل در مقالات شمس» در مقاله( 1757) اند؛ محبتیبودهعرفانی 

له را با توجه به مسأ مقالاتمتن  ،به چاپ رسیده استادبی  پژوهیمتن نشریه

و  است کردههای رویکرد هرمنوتیک معاصر بررسی نگاهی به شیوهبا تأویل و 

را که ای تبریزی در باب آیات و روایات و نوع نگاه ویژههای تأویلی شمسنگره

بندی و طبقه ،دارداین دو مقوله  بهخلاف جمهور عرفا و مفسرّان او غالباً بر

های زبان ویژگی»در مقاله  (1733)رضی و رحیمی  ،همچنینتحلیل کرده است؛ 

های زبان عرفانی که برآمده از عواطف فردی و به ویژگی ،«تبریزیعرفانی شمس

اقتدار،  ، مواردی چوناز آن میانپرداخته و  ،است های روحی شمس بودهتجربه

ی، گرعامیانه بودن، روایتای و نمایی، هنجارگریزی، محاورهشفّافیت، متناقض
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 را و همچنین بازتاب روحیه انتقادی در زبان شمس ،گرایی و آهنگین بودنتأویل

 ،«تبریزی از زبانتلقی شمس»ای با عنوان مقالهدر  (1733)اند؛ صرفی کردهبررسی 

های عرفانی را خصوص زبان و نارسایی آن در میان تجربهدیدگاه شمس در

. پرداخته استزبان  بارهفا درو به مقایسه نظر شمس با دیگر عر کردهبررسی 

اخلاقی زبان و مسئولیت در قبال  سویهکه  اندحاضر کوشیده نویسندگان مقاله

با استفاده از نظریات ایمانوئل  بررسی کنند و پس از آن،را دیگری از همین راه 

ان شمس که ریشه در لویناس در حوزه پدیدارشناسی، به سویه مهم دیگری از زب

فردش به زندگی ده از سبک زندگی او و نگاه منحصربهبرآم صایدئولوژی خا

 .بپردازنددارد، 

 

 لاقی در برابر خود )شناخت درونی(انزوا با مسئولیت اخ کشف خود و رابطه

در  او اصراری که .گوید، شمس از تنهایی خود سخن میمقالاتجای در جای

در و مادر خود زندگی که در جوانی کنار پحتی هنگامی ،بیان تنهایی خود دارد

ال برآییم که تنهایی ؤاین س پاسخدارد که در پی کرده است، ما را بر آن میمی

اش، باز احساس شمس از چه نوع است که با وجود حضور دیگران در زندگی

 است؟ داشتهگیری هویت او ر شکلبثیری أچه ت؟ و این تنهایی شودمی

لازم است نگاهی به انزوا و  بیابیم، راها الؤاین س پاسخپیش از آنکه بخواهیم 

سوژه تنهایی را لمس  ،اینکه اساساً از چه زمان ؛تنهایی از منظر لویناس بیندازیم

خود را با خود به  "خودِ وجودی"شدن،  "هست"ای که پس از سوژه .کندمی

 ؛ستا امور با او زودی خواهد فهمید اختیار در همهبه  ،همراه خواهد داشت

خودِ وجودیِ من همواره  زیرا ؛خصوص خودرجز اختیار دهمامی امور باختیار ت
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الف: 1752 )لویناس .ستا همراهِ من است و این قطعیت خودِ وجودی همان انزوا

129) 

این انزوا به معنای تنهایی در امر وجود داشتن است؛ به این معنا که سوژه 

وجود داشتن با او  هتواند در حیطت و کسی دیگر نمیخود تنها مسئول خود اس

از همین روی،  ؛تواند او را زندگی کندکسی نمی ،یا به عبارتی دیگر ،شریک شود

کند و شمس که به این آگاهی رسیده است، از بدو تولد خود را تنها توصیف می

و تا آنجا در  (53: 1، ج1751تبریزی  )شمس «خدا خود مرا تنها آفرید»گوید: می

مرا تنها »کند: نمایی میرود که این چنین بزرگش میتوصیف تنهایی خود پی

 )همان(؛ «و پدر و مادر من مردند و مرا ددگان پروردندبرون بردند بر سر کوهی 

بلکه مرحله  نیست، امیدیفقط به معنای نااما این مرحله اول تنهایی و کشف آن 

 ید:گو. لویناس در این خصوص میرودشمار میبهاول از کشف آزادی نیز 

سوژه نیاز به تنهایی دارد، تا آزادی آغازین  .ستا زیرا که یکتا ؛ستا سوژه تنها»

حاکمیت هستنده روی هستی، یعنی به عبارت کوتاه،  .بتواند وجود داشته باشد

امیدی و واگذاشته شدن ؛ پس تنهایی فقط نابرای آنکه هستنده وجود داشته باشد

 (47: ب1752 )لویناس« .تنیست، بلکه قوت و غرور و حاکمیت هم هس

کشف این تنهایی کشف جهان خود و حاکمیت  ،طور که گفته شدپس همان

 "وجود"خودی را که پا در زنجیرِ  ؛بینداو خود را تنها می .او بر هستی خود است
طور که همان ؛دانددیگری را بیگانه می ،و در مواجهه با وجودِ خود دارد

 گوید:انگی خود از او چنین سخن میخصوص تفاوت خود با پدر و بیگدر
شهری چه باشد؟ پدر من از من خبر نداشت. من در شهر خود غریب، پدر از هم»

 .گفترمید. پنداشتی که بر من خواهد افتاد. به لطف سخن میمن بیگانه، دلم ازو می

او گفتم: اگر معنی من از معنی کند. میزند، از خانه بیرون میپنداشتم که مرا میمی

بط  دان انس یافتی و مکمل شدی. خایهزائید، پس بایستی که این نتیجه آن بودی. ب
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 - 142: 2، ج1751تبریزی  )شمس «زیر مرغ خانگی؟! آبش از چشم روان شدی!

147) 

مثابه هویتی به را خوبی تفاوت میان وجود خود با دیگریشمس به

ای فاصله "پدر"را با دیگری اش فاصله رو،از این یافته درک کرده است وفردیت

سر کند و همچنان در این بُهت بهنمیچیزی را که پدر او درک  ؛بیندناشدنی میپر

او متعجبّ است به این علت که  .برد که این رفتارهای پسرش برای چیستمی

به عبارتی  ؛چنین چیزی را در خود ندیده است و انتظار ندارد در پسرش نیز ببیند

بگذارد و عدم درک کردن پسر از فاصله تواند خود و پسرش نمی او میان ،دیگر

به همین سبب است که شمس تعجب پدر را از راهی  (7)؛شودجا ناشی میهمین

 کند:طور بیان میاین ،گرفته است در پیش که او
کس از حال داعی واقف  .ای عجب افتاده بوداین داعی را واقعه ،از عهدِ خردگی»

دانم چه روش نمی .گفت: تو اولاً دیوانه نیستیمی .من واقف نینی، پدر من از 

. تو با داری، تربیتِ ریاضت هم نیست و فلان نیست... گفتم: یک سخن از من بشنو

. بط را زیر مرغ خانگی نهادند، پرورد و بط بچگان برون آورد من چنانی که خایه

آمدند. مادرشان مرغ در آب درا مادر به لب جو آمدند، تَرکَ شدند، ببچگان کلانبط

رود، امکانِ در آمدنِ در آب نی. اکنون ای پدر! من خانگی است، لب لب جو می

یا من ست. اگر تو از منی ا بینم مرکب من شده است و وطن و حال من ایندریا می

 (33: 1، جهمان« )ی.و اگرنه، برو برِ مرغ خانگ از توام، در آ در این دریا

شناخت خود نزد شمس  ، این اولین مرحله ازرسدنظر میهطور که بهمان

سازد ارتباط با دیگری )که در ابتدای راه، ارتباط شناختی که او را قانع می ؛است

نظر دیگری در وجود خود، امری سخت به شریک کردن برای( استبا پدرش 

وال کردم. باطن را و احمن ظاهرِ تطوّعاتِ خود را بر پدر ظاهر نمی»رسد. می

خصوص محال بودن گاه در (115)همان: « خواستم ظاهر کردن! باطن را چگونه

تواند او نمی "منِ"گوید حتی زند و میارتباط با دیگری حتی دست به اغراق می

گویمش: می .شود مرانیز منکر می "من"این »چه رسد به دیگری:  ،او را درک کند
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گوید: نی نروم، همچنین دهی؟ میما را چه صداع می .چون منکری، رها کن برو

شمس تبریزی ).« کندباشم منکر. این که نفس من است، سخن من فهم نمیمی

 ،انزوا و تنهایی شمس است دهندههایی از این دست که نشانمثال (232: 1، ج1751

داند و چنین گاه خود را غریب می .شودمشاهده می مقالاتجای در جای

م تا مولانا گریآخر غریبم؛ فرزندان رها کردم، می .ی رشتهزودتر بپز ا»گوید: می

و  من غریبم: »کندو گاه غریبی خود را چنین توصیف می (745)همان: « نشنود

 (141)همان: « سرا لایق است.روانغریب را کا

 ،شدو کشف هویت از این راه گفته  ،خصوص آزادی، کشف تنهاییآنچه در

 زیرا ؛شودا به پذیرش مسئولیت رهنمون میخود ابتدای راهی است که شمس ر

ارتباطی که از یک ضرورت  ؛هویت همواره در ارتباطی مستقیم با خود قرار دارد

توان گفت هویت همواره به خود گره می ،گیرد و به عبارتی دیگرت میأنش

ست که باید گفت آن آزادی آغازین سوژه از پی ا خورده است و از همینجا

مسئولیتی که سوژه در برابر خود دارد و  ؛شودتی محدود میگیری مسئولیشکل

لویناس این  .برای خود مسئول است زیرا ؛توان نامیددیگر او را ماهیت آزاد نمی

 (44ب: 1752 لویناس)نامد. را پارادوکس بزرگ می

داند و مسئولیت خود را مسئول خود می ،شمس در ابتدای امر ،رویاز این

کند و بر خود و نوع تربیت نفس ود و سرنوشتش را آغاز میاخلاقی در برابر خ

خود نیز  .سازدکه این مسئولیت از او موجودی حساس میچنان ؛کوشدخود می

گفت که گفتم: مرا همان انگار که نیستم. میمی»واقف است: این موضوع به 

ها طبعی، مرا جایکه چرا نباشی؟... از نازکی و بد جنگ همه از این است

« زدم.م برهباز از این نازکی گریختم، به ـ منالی و ارحتیـ مچنین پیدا آمد ه

این حساسیت نه تنها در برابر خود و تربیت نفس  (23: 2، ج1751 تبریزی )شمس

با کسی »گیرد: بلکه حساسیت در برقراری ارتباط با دیگران را نیز در برمی ،خود
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سال شانزده .نیابی ،عالم را غَلبیر کنیکم اختلاط کنم. با چنین صدری که اگر همه 

همین  (256: 1، ج1751شمس تبریزی ).« کردم و رفتبود که سلام علیک بیش نمی

دارد که در مقابل هرچیز که سر حساسیت در برابر خود، شمس را بر آن می

او  ،به نوعی .گو را در خود احساس کندولزوم ایجاد گفت ،گیردراهش قرار می

پس طبیعی است که  ؛داندهای هستی میم به پاسخ در مقابل پرسشخود را ملز

که  یعنی زبان ترین مبانی و ابزار درک و دریافت و اصول ارتباطیدر مقابل اصلی

بر مسئول بودن شمس علاوه .حساس باشد ،سازدگو با دیگری را میسر میوگفت

د و از این روآروی به ایجاد ارتباط با دیگری می ،در مقابل سرنوشت خود

فعلی  ،زبان در مقام مخاطبه با دیگری» زیرا ؛شودوارد فعلی اخلاقی می ،رهگذر

 (53: 1733 )علیا« .اخلاقی است

 

 مسئولیت اخلاقی در برابر دیگری با زبان )شناخت زبانی( ارتباط

توان شاهد اهمیت زبان نزد شمس می طور مکرر،به ،مقالاتدر طی مطالعه 

خصوص زبان سخن گفته است. از عارفان در بیش از بسیاریاو  .تبریزی بود

از همین  ؛داندالضمیر خود دارد، میشمس زبان را مانعی برای بیان آنچه در مافی

ها از همه مجاهدهست. اینا عبارت سخت تنگ است. زبان تنگ»گوید: می ،روی

ـ  129: 1ج ،1751 تبریزی شمس)؛ «ستا ست که تا از زبان برهند که تنگا بهر آن

 (4)،سخن بس تنگ است عرصه»خوانیم: می مقالاتیا در جای دیگر در  (123

تر آ تا فراخ بینی و عرصه بینی. بنگر که تو معنی فراخ است. از سخن پیش عرصه

قائل به شناخت او  ،از این روی (53)همان: ؛ «دورِ نزدیکی و یا نزدیکِ دوری!

 ،اما در عین حال است،اشاعره  دیگر همچون بدون واسطه و ادراک بلاکیف

ری دارد که او را به سخن گفتن اش به دیگاندیشه نسبت به کلام و ارائه تعهدی
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ریش من درآویزند  چون گفتنی باشد و همه عالم از»گوید: که میچنان ؛داردمیوا

آینه اگرچه بعد هزار سال باشد، این سخن بدان کس برسد که مگو، بگویم و هر

شاهد آن هستیم که این  (37: 2، ج1751 یزیتبر شمس)« واسته باشم.که من خ

به این معنا که  ؛شوداو می در اندیشه 1گیری گفتمانبرخورد چگونه منجر به شکل

یک پدیده اجتماعی برای ارتباط  درحکماگر گفتمان را نتیجه توجه به مقوله زبان 

گیری معنا نزد به شکلجربا دیگری بدانیم، خواهیم دید این ارتباط چطور من

بخش و در یک رابطه فعال معنیگفتمان  ،در این حالت زیرا ؛شمس شده است

که  را هاییموضوع، هایی منظممثابه کنشو به گیردمیقرار ساز با واقعیت هویت

 گیرد.می، در برشودصحبت میها درباره آن

ان در رساندن خصوص ناتوانی زبرا در ترین تعاریف به عقیده شمسنزدیک

توان در تحقیقات ویتگنشتاینِ متقدّم با عنوان می ،الضمیر استفیآنچه در ما

توان اما نمی ،توان آن را نشان دادیعنی چیزی که می ؛یافت «چیز ـرازورانه »

آنچه را  ،نهایتشمس نیز در( LXXIV: 1733 ویتگنشتاین) .آن سخن گفت بارهدر

 خوبی بابه دهد؛ زیرامینوعی نشان انی خود بهدر فرم زب است، مدّ نظر داشته

تواند دست به نمایش هستی تنها تا آنجا می دانداست و میمرزهای زبان آشنا 

و به این  (9)اش را داشته باشدیعنی زبان توانایی ،بزند که تنها ابزار در اختیار او

که مرزهای  تواند به گفت بنشیندکه تنها با کسی میند کمیموضوع نیز اشاره 

که سخن با خود توانم گفتن. با هر. »زبان و تعاریفش را به او نزدیک کرده باشد

و از  (55: 1، ج1751)شمس تبریزی « فتنخود را دیدم در او، با او سخن توانم گ

او و  گوید به بهانهمی مقالاتآنچه در  ،داندرا آشنا به خود می آنجا که مولوی

گوید: بیند که میمیان خود و مولوی نزدیکی می چنانشمس آن ( 3)ست.ا برای او

                                                           
1. Discourse  
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، 1751 یزیشمس تبر)؛ «رسدلانا رنج میحقیقت به دل موهآن ب ،چه مرا رنجانیدهر»

با ماشان چه بودی اگر  این قوم ما را کجا دیدندی و»گوید: یا می (71: 2ج

 (133: 1)همان، ج« مولانا نبودی؟ واسطهبه

 

 و لزوم اخلاقی سخن گفتن در مواجهه با دیگری برخورد ایجابی با زبان

در نگاه . دانست "سلبی"و  "ایجابی"برخورد شمس با زبان را باید شامل دو نگاه 

گوید و سخن گفتن و شمس از لزوم سخن گفتن در مواجهه با دیگری می ،اول

 او توجهی به جنبه ،داند. در این سویهبحث کردن را بهتر از خاموش بودن می

نزدیک به اعتقادی است که این اعتقاد  دهدسخن گفتن از خود نشان میقی اخلا

)علیا  ؛داندکلام را اخلاقی می رخصوص زبان دارد. لویناس جوهرهد که لویناس

سخن گفتن به جای به حال خود گذاشتن، دلواپس » ،به تعبیر او (173: 1733

شمس نیز در  (173همان: ).« آیدبدین قرار زبان از جانب دیگری می .دیگری است

او نیز  ؛دهدبرخوردی مشابه نسبت به زبان و دیگری از خود نشان می بارهاین

حتی اگر این دیگری چندین سال بعد به گفتارهای او  .دلواپس دیگری است

ائده باشد، ترا وهم گویم که از نوشته کسی را فچون می»دسترسی پیدا کند: 

گویم نی تو نباشی. بعد از من و تو طالب میکه آن من نباشم؟  آید و ترسمی

بحث  ،و در مواردی (129: 2، ج1751)شمس تبریزی « صادقی را باشد که فایده باشد

 هبحث ب» داند:و سخن نگفتن می شدنتر از تسلیم فایدهکردن و سخن گفتن را پر

جا که خلاصه کنی در آنانواع است. بحث نمیه ن بکردانواع است و بحث نا

حث نداری، از این دو کدام ملولی، سر ب .دانی در بحثیا مرا غالب می ،است

کرد، فایده بیش اگر بحث می .محمد هم تسلیم کرد بحث نکرداست؟ شیخ

 (126 ـ 115: 1)همان، ج« بحث کند. زیرا بایست بود مرا که او ؛بودمی
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توان اعتقاد شمس می ،وضوحخصوص ساحت اخلاقی سخن گفتن نیز بهدر

 ،تواند به یک سخنچه دوستی باشد که می» در این سطرها مشاهده کرد: را

اندیشان بگوید تا دوست خویش را از رنج خلاص کند و عذر دوست با خیال

دوست او بیاساید و ایشان هم بیاسایند و این یک کلمه را دریغ دارد، به سخن 

 (244: 1، ج1751شمس تبریزی )« .رودخود غرق باشد؟ آخر این سخن تو جایی نمی

گوید و لزوم شناخت حث کردن میسخن گفتن و ب بارهدر مثالی دیگر نیز در

تو چیست؟ این ن آ تو کیستی؟ از»داند: گفتار او می هرکس را بر سخن و درجه

بیار  .آری هست .حکمت و این دگر اشارات بزرگان استاحادیث حق است و پر

 بهکنم حالِ خود، هیچ تعلقی نمی گویم ازن تو کدام است؟ من سخنی میآ از

 (32)همان: « کن.تو نیز مرا بگو اگر سخنی داری و بحث  .هااین

سخن گفتن ارتباط با دیگری است و شمس نیز از  ، تنها بهانهاز جهتی دیگر

گیری سخن آگاه است و اعتقاد دارد اگر برای شکل "دیگری"این الزامِ بودن 

، این دیگری در بسیاری مواقع ،او مقابلر که د خنی هم نبودس ،دیگری نبود

: 2، جهمان) ،«شنودای میکه از من کلمهاست هر از برکات مولانا» .است مولوی

کلام نیز اعتقاد دارد که آن او به نوعی از ارتباط بی ،اما در کنار این اندیشه (171

خته و آمیقدر با دیگری در همسوژه آن ؛ وقتیشوددر حد والای وصال حاصل می

یکی شده باشد که دیگر غیری در میان نباشد، تنها در این حالت است که گفت 

 و این کمال ارتباط در نظر شمس است:  شودمیحرف و صوت حاصل بی
سخن به چه کار است؟  ،سخن از برای غیر است، و اگر از برای غیر نیست»

غیر است و اگر برای غیر  الله علیهم، از برایبینی، دعوت انبیا، صلواتکه میهمچنان

وگوی بینی؟ آری گفتی هست، اما بی حرف و صوت و آن این چندین گفت ،نبودی

زیرا که در وصال گفت نگنجد،  ؛فراق است، وصال نیست ،گفت است آنلحظه که 

  (132)همان: « نه با حرف و صوت.نه بی حرف و صوت 
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یجابی با زبان نزد شود، لزوم سخن گفتن و برخورد اطور که دیده میهمان

گفتار در  گیرد و آن ساحت اخلاقیسرچشمه میشمس از یک ساحت اصلی 

ای را به خود سخن گفتن جایگاه ویژه ،های شمسقبال دیگری است. در آموزه

 ؛ثیر آن سخن در دیگری استأگوید و در پی تاو سخن می .دهداختصاص می

آن سخن من »داند: مند میش را برای دیگری سودن گفتنطور که خود، سخهمان

هیچ زیان ندارد، بلکه صد سود دارد، اما کدام سود است در عالم که قومی از آن 

 .محروم نیستند؟... اگر ترا حال، سخن من مکروه نماید، از این حالت مگریز

در جای  (192: 1، ج1751 یزیشمس تبر).« سخن مرا احترام کن، تا محترم شوی

توان حجاب از چشم و دل دیگری می ،دارد که با سخن اعتقاد مقالاتدیگری از 

معنی سخن گفتن با کسی همچنین باشد که پیش چشم تو و دل تو »برداشت: 

خود  ،از این منظر (245)همان: « .دارمحجابی است همچنین، من آن حجاب برمی

 زیرا ؛فاصله است لویکند که میان کلام او با عارفان دیگری چون مونیز اشاره می

 «: کندبه سخن تربیت می» ،کنداشاره می مقالاتطور که در شمس همان
 ،گوید؛ در بند آن نی که کس را نفع کند یا نکندلدنی، میمولانا را سخنی هست من»

ی را چنان )که( از به الهام خدا هست که به سخن تربیت کنم کس ،اما مرا از خردگی

حق است. بعضی بندگان خدا فعّالند رود. این شیخ و پیشترک می خود خلاص یابد

انکم الی امام فعال احوج منکم الی امام قوال. الا این نوشت که آن  .و بعضی قوّالند

)همان، « کند.تد، فعل میبه قوت فعل بیف ،گویدقول که می ،را که قوت فعالی هست

 (135: 2ج

 

 با دیگری گووسلبی با زبان در مقام گفت برخورد

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که در  ،سلبی با زبانخصوص برخورد در

نشان دادن احوالِ خویش  از عهده»آید که عارفان ، پیش میبسیاری از موارد
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اند و های آن شکایت کرهویژه آن و ناتوانی در مفهوم« زبان»اند و از ز بودهعاج

توصیف « معانی»ن به رسید و مانع« خارِ دیوار رزان»آن را  زبان در مفهوم رایج

شاهد برخوردهای مشابهی با  ،از همین روی (29: 1752 کدکنی )شفیعی ؛«اندکرده

زبان را عاجز از  ،او نیز همانند دیگر عارفان هستیم؛زبان در گفتارهای شمس نیز 

کند که اگر خواهان داند و دیگران را دعوت میبیان احوالات درونی خویش می

ریخت سخن بر من فرومی» به اندرون او درآیند. ،هستند بهتر شنیدن سخنان او

ایستادم از غایت مغلوبی. گفتم: چه کنم اگر بر منبر شدم، زیر سخن میمغلوب می

روم. ای خواجه دروغ بود، دروغ سخن بر من چنین غلبه کند؟ من بر منبر نمی

شنود، گوئیم. سخن در اندرون من است. هرکه خواهد سخن من گفتیم و غلط می

 (722ـ  721: 1، ج1751)شمس تبریزی « در اندرون من درآید.

 داند برای مردمانی که در حجابند: کلام را حجابی میشمس از سویی دیگر، 
کند تا سخن به خلق خود را محجوب می ،آیدچون در کلام می .کلام صفت است»

حجابند؟ الا آن آید، کی تواند سخن به خلق رسانیدن که در برسد. تا در حجاب نه

اندازد. نه پس می ،آرد، خواهداین حجاب را پیش می ،خواهد .ستا به دست او

گویم که آنگاه که که در حجاب آرندش، یا باز که حجاب بردارند. از این میچنان

ها دارم. صفت باری است لاینفک، معجزه و ترین حالتمزهگویم من، بیسخن می

  (192: 2، جهمان« ).کرامت صفت بنده است

هر » :کندمیکلام نیز همین عقیده را دارد و سخن را چنین توصیف  بارهاو در

را یعنی هر سخن نیز سخن دیگر  (174)همان: ؛ «کندسخنی آن دگر را پوشیده می

باید در نظر داشت که علت چنین  ،آورد. جدای از آنچه گفته شددر حجاب می

 های اندیشههای عرفانی و مایههز اندیشنگاه سلبی به زبان نزد شمس برخاسته ا

در  .کندخداوند می ه او را قائل به درک بدون واسطهست کا او ذهن اشعری در

داند و در خصوص شناخت گفت را ارجح میشمس شناخت بی ،چنین شرایطی

کران دیگر معنا در آنجا ذات بی زیرا ؛داند بر معنازبان را تنها نقابی می ،خدا
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توان آن را در ظرف محدودی چون زبان که از سویی وصل ست و نمیخداوند ا

زیرا آدمی محدود است، شناخت آدمی محدود است و  ؛گنجاند ،به آدمی است

اندیشه اشعری   .به او تحمیل کرد ،توان چیزی را که از فهمش عاجز استنمی

 1،نظرات سورن کی یرکگور، ددانایمان را برتر از هر چیزی میشمس که 

کی یرکگور معتقد »کند. را به ذهن متبادر می ،فیلسوف اگزیستانسیالیست مسیحی

شود که تفکر است که ایمان بر اخلاق حاکم است و ایمان دقیقاً در جایی آغاز می

است که شمس می گوید:  رواز همین (171: 1752)خدادادی ؛ «شودقف میمتو

ست که ا ها از بهر آناهدههمه مجست. اینا عبارت سخت تنگ است. زبان تنگ»

 شمس)« عالم صفات روند؛ صفات پاک حق. ست، درا تا از زبان برهند که تنگ

 (123ـ  129: 1، ج1751تبریزی 
دیدگاهی نزدیک به دیدگاه شمس در خصوص ایمان  ،طور که گفته شدهمان

 نکگور قائل به آیرکی .یرکگور یافتهای کیتوان در اندیشهبه خداوند را می

 شود و این همان حیطهلق وارد میمطلق با مط است که در ایمان فرد در رابطه

هیچ آوای  ،توان به آن وارد شد و در آنبا همراه نمی زیرا ؛تنهایی عظیم است

 ؛تواند در آن تعلیم و تبیین شودچیز نمیهیچ ،همچنین ؛شودبشری شنیده نمی

طور همان، در دیدگاه کیرکگور ،ف دیگراز طر( نقل از ژان وال ،12: 1756کیرکگور )

  کند:به آن اشاره می ترس و لرزکتاب  که ژان وال در مقدمه
کند؛ او از وساطت سر شهسوار ایمان جز برای خدا و جز برای خویش عمل نمی»

خویش به زبان و  ؛ زیرا این به معنای ترجمهتواند سخن بگویداو نمی .زندباز می

 جز احساس خوف ،ستا تواند در کسی که ناظر اولی است. او نمیبه امر ک ،بنابراین

د با خودش سخن توانتوان گفت حتی نمیمذهبی، و نه احساس ترحم، برانگیزد. می

 (17)همان: « .بگوید

                                                           
1. Soren Aabye Kierkegaard 
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 ؛توان شاهد آن بودخوبی میاین همان چیزی است که در عقاید شمس نیز به

ر که پیش از این طوهمان .کندیاز همین رو است که او همیشه احساس تنهایی م

مان شناسی شمس گفته شد، او خود را در امر شناخت خود و ایدر رابطه با خود

از این موضوع که دیگران طاقت درک او را  مقالات جایپندارد و در جایتنها می

آورد که همین گفتارش را تاب می ،نالد و تنها مولانا است که از نظر اومی ،ندارند

نیز  دیگر، رابطه او با مولوی از طرفی .از کیفیات مختلفی برخوردار استگفتار 

برای همیشه  شمس از مولوی سرانجام،ست و ا هاها و نزدیکیسرشار از دوری

 (3)؛در نظر کیرکگور است "شهسوار ایمان" کنندهشود. چنین حالتی تداعیجدا می

ن برخورد سلبی با زبان و توان دریافت که شمس به چه دلایلی ایمی رواز این

امروز  .کنم سخن راگویم و خرد میمی»دهد. از خود نشان می را سخن گفتن

 (31: 1، ج1751 تبریزی )شمس« .یم این سخن را و هم نشکنیمشباشد، روزی گوی

شمس در سخن نگفتن خود نیز به دنبال نوعی اجرای زبانی  ،از طرفی دیگر

 ،گویدطور که خودش میبنامیم. هماناست که باید آن را اجرای سکوت 

ین نزدیک به ا (53)همان: .« ستا خاموشی او نه از کمی معنی است، از پری»

من ز پُرّیِ سخن »گوید: ود که مینیز مشاهده نم توان در کلام مولویسخن را می

شمس در سخن نگفتن خود در  (1733/1/1336 )مولوی بلخی« باشم خمَشُ

آری مرا »ت. ثیرگذاری و پاسخ به دیگری اسأتنبال دخصوص دیگری نیز به 

تا به همگی  ، از آغاز با او همه قهر کنمکه را دوست دارمقاعده این است که هر

 (235: 1، ج1751 تبریزی )شمس ؛«ن او باشم، پوست و گوشت و قهر و لطفآ از

از من در مواجهه با دیگری گریز و گزیری » گوید:طور که لویناس نیز میهمان

اعتنایی به دیگری نیز پاسخی است به او و حاکی از اینکه حتی بی .پاسخ ندارم

 )علیا« .نحوی او را به حساب آورم و نسبتم را با او مشخص کنممن ناگزیرم به

1733 :161) 
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شمس نوعی رابطه از طریق زبان در برخورد با دیگری را شناخته و آن اجرای 

دیدم در مطلع سخنت که آن وی بود، الا میمیلم از اول با تو ق»سکوت است. 

مقدور نشدی آن وقت و این ساعت  ،وقت قابل نبودی این رموز را. اگر گفتمی

: 2، ج1751 شمس تبریزی) ؛«زیرا آن وقتت این حالت نبود ؛را به زیان برده بودیمی

کند تا زمانی که مخاطبش آماده دریافت است که سکوت می رواز همین (21 ـ 26

از ویژگی  ،گویدحتی زمانی که سخنی نمی ،باشد. شمس در خلال یک ارتباط

طور که ثیرگذاری بیشتر است. همانأکند و آگاهانه به دنبال تزبانی استفاده می

 گوید:چنین می ،دهددر تعریفی که از خداوند ارائه می ،شاهد هستیم
خدای آن است که نگوید و همه را به قوت خود در گفت آرد، اگر جمادی بودی. »

گوید، ی است که به حرف و صوت سخن میاتفاق که خدایقدیرا ً گفتندی بهاگر ت

ی آن قوی است که همه را ید که او را در سخن آورد، که خدایگفتمی خدای دگر ببا

 (242: 1)همان، ج« به حرف نگوید. آرد و هیچدر گفت می

های دیگری که در آورده شد و مثال شمسمقالات هایی که از با توجه به مثال

های شمس و تنبیه توان دریافت که سکوتمی ،شودوفور یافت میبهاین اثر 

 های اخلاقی در پس خود دارد وکردن دیگری از طریق سخن نگفتن او نیز انگیزه

ای از تاثیرگذاری است. باید توجه خواستار نوعی ارتباط و جنبه ، شمسنهایتدر

اما در  ،مقابل خاموشی است ، دقیقاً سویهمثابه گفتنداشت که نوشتار به

حال و با  .اردامکان خاموشی و سخن نگفتن وجود د ،چهرهبهوگوی چهرهگفت

توان یکی از ون کلام( میثیرگذاری بدأمهم در نظر شمس )ت توجه به این شیوه

در این دانست که را جیح دادن کلام گفتار به نوشتار گزیدن و ترعلل بر

 زیرا ؛گذاردچهره امکانی مضاعف در اختیار شمس میبهوگوی چهرهگفت

اش بهره گیرد و مسئولیت اخلاقی تواند از تمام اختیارات و تجربیات زبانیمی

نحصر ی مهای کلامزبانی تنها به نشانه رابطه» ،از طرفی ؛جا آوردنظرش را بهمد

ت سر و دست و حرکاو  ها(چشمجمله نگاه )زبان ای دیگر ازشود و نشانهنمی
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 )علیا« .تواند دلالت اخلاقی داشته باشندمی زبان( نیز سکوت )صورت باژگونه

ای توسط کاتب گونهاین حرکات دست و سر نیز به شمسمقالات در  (169: 1733

، های مختلفهای شمس از وضعیتقولنقل اند و گاه در خلال مطالعهت شدهثب

های رفتاری و بدون کلام خوریم که ارتباط با کمک نشانهمیبه این سطرها بر

از این عشق  -راهق بودم، بالغ نبودمکه هنوز مُ -چهل روزسی»د: گیرصورت می

به دست و  چنین کردمیهم منآرزوی طعامم نبودی و اگر سخن طعام گفتندی، 

از جنس مشایخ نظری  که هر وقت» (35: 2، ج1751 تبریزی شمس) ؛«سر بازکشیدمی

تا  یعنی هیچ مزه نداشت ،کردمیچنین  به لب ؛بازگویم، از شیخ ابوسعید بازگویم

 (243)همان: .« ددل نرنج

 زیرا ؛کاتب نتوانسته است صورت رفتار را ثبت کند ،طور که معلوم استهمان

خبر از حرکات  "چنین" کلمهاما  ،اردچنین امکانی وجود ند ،در زبان نوشتار

فتار همواره ملازم صحبت دهد که البته این رشمس به هنگام صحبت کردن می

چهره است: بهگوی چهرهوهمان امکان مضاعف گفت ،نوعیکردن است و به

سر  من سینهین چون آفتاب از اشمعی، روشنایی هم م که از سینهناگاه دید»

شیخ چون دید که دستارم افتاد، دستار خود  .کردممینین چهممن سر  .برکرد

 (92)همان: .« نگرم. گفتی که من در خود میفروگرفت

 

 استفاده از ابزار زبان با ساحت اخلاقی نقد در برابر گفتمان پیشینیان 

نسبت با دیگری الزاماً یک نسبت اخلاقی » ،کندطور که لویناس بیان میهمان

گو قرار گرفتن واساسِ در معرض گفت نکته و این( 52: ب1752 )لویناس« است

طالب صادقی »وگو با آیندگان و شمس با دیگری است که گاه به امید گفت

جا مانده ههای بکه به دنبال سخنان او خواهد آمد و گاه در مواجهه  با کلام «است
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گوی شمس با کلام وشاهد گفت مقالاتجای در جای و استاز گذشتگان 

گوید: تعریف دیگری وجود دارد که می ،همچنین ؛هستیمن پیش از او عارفا

انضمامی و آغازینِ قرار گرفتن در معرض دیگری است با پوست  اخلاق تجربه»

: )ساختار همنشینی من با (sensibilite)و گوشت خویش در بستر حساسیت 

ین تعریف با در نظر گرفتن ا (166: 1733)علیا « اخلاقی است(.دیگری ساختاری 

سطح والای  زیرا ؛توان قرار دادرا نیز در شمار نوعی از ارتباط می «نقد»

سبک گفتمان شمس در  .های دیگری استحساسیت نسبت به کلام و کنش

خود  ، تجربهبرخورد با پیشینیان خود نیز چنین )نقدگونه( است و از طریق زبان

 گذارد.را با دیگران به اشتراک می

ست و ا و شخصیت او ای مهم از اندیشهشک سویهی شمس بیانتقاد روحیه

انتقادی را  کند. این روحیهکه وی را از بسیاری از همعصرانش جدا می ایویژگی

پیش از این  و کندبیان می مقالاتطور که خود در حتی در جوانی شمس )آن

شود که نمی انتقادی شمس مانع از آن روحیه .توان مشاهده نمود( نیز میگفته شد

ای او بسیار گسترده و دامنه انتقاده و زندگی پدر خود را نیز نقد نکندطرز فکر 

تا  ان حشیش در بین برخی یاران مولویکه از مصرف سبزک یا همتا آنجا .است

اوحدالدین کرمانی انتقاد  عمل برخی عارفان همعصرش همچون و شیوهطرز فکر 

ست، خیال فریشته را خود ا د. آن خیالِ دیویاران ما به سبزک گرم شون»کند. می

راضی نباشیم، خاصه خیالِ فریشته. دیو خود چه باشد تا خیال دیو بوَُد! چرا خود 

نهایت ما؟ آن، مردم را چنان کند که هیچ فهم یاران ما را ذوق نباشد از عالم بی

الی که ؤس پاسخ بهدر ادامه نیز در  (34: 1، ج1752 شمس تبریزی)« .نکند، دنگ باشد

چیزی  قرآنشود در این خصوص که از حرام بودن سبزک در از او پرسیده می

شد. این سبزک را شد، آنگه وارد میهر آیتی را سببی می»د: گویمی، است نیامده
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نه کشتن فرمودی. هر خوردند صحابه و اگرنمی -السلام علیه - بردر عهد پیغم

 (34: 1، ج1752 یزیرشمس تب)« آمد.به قدر حاجت فرومی آیت

او حتی از  .دهدرا نشان میشمس  جانبهخوبی شخصیت همهها بهاین مثال

نشستم، اول با فقیهان نمی» گوید:کند و میدرویشی در عصر خود انتقاد می شیوه

اند. چون دانستم که ها از درویشی بیگانهگفتم آننشستم. میبا درویشان می

فقیهان بیش دارم از این  ند، اکنون رغبت مجالستدرویشی چیست و ایشان کجاا

یم. آخر درویشی لافند که درویشاند. اینها میزیرا فقیهان باری رنج برده درویشان؛

 (245)همان: « کو؟

در مواجهه با زبان نیز خود را آشکار  ،ای از مواقعانتقادی شمس در پاره سویه

یکی از مواردی است که  آن بر زبان و چگونگی استفاده از کند. نقد اومی

 هشیاری او را در خصوص ارتباط تنگاتنگی که میان زبان و اندیشه برقرار کرده

 کنندهروشنی بیانبهزبان فارسی این سخن درباره نمونه  برای ؛دهدنشان می است،

اکنون من زبان » برد:کار میاو در مورد زبانی است که به حساسیت و اندیشه

 ،ه از عجز، اما خود عربی را چه شده است؟ اگر همان هندو بشنودن .هندی ندانم

تر است و زبان پارسی را چه شده است بدین لطیفی و خوبی؟ گوید این خوش

« رنیامده است.در تازی د ،آمده استه در پارسی درکه آن معانی و لطایف ک
 (223ـ  229)همان: 

ها تنها از راه )که گفتار آن عقاید عارفان قبل از او بهنسبتشمس  انتقاداساس 

و رسیده است( شامل زبان و جا مانده از دیگران به اهای بهقولحکایات و نقل

گونگی استفاده از زبان و آنچه شمس چبرای نزد آنان است.  آنکارکرد  شیوه

ترین نقد را بر اقوال شاید بیش ،رواهمیت دارد؛ از این ،آیدبه گفت می، نهایتدر

جا مانده منصور حلاج بهمعروفی که از بایزید بسطامی و حسین بنو شطحیات 

کدام از این دو او با نقد بر چگونگی کارکرد زبان نزد هرد. کناست، وارد می
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محدوده  ،کند و از این طریقاختلاف نظر خود را با آنان آشکار می ،عارف

 دهد.های زبان توضیح میتعاریف خود را از کارکرد

های جدیدش را شهاندی های فلسفیپژوهش خر که با کتابأمتویتگنشتاین 

خصوص تعاریف مختلف چه برداشتی اینکه یک فرد در نمایان ساخت، درباره

یف مختلف در کاربردی که از یک نفر از تعار کند، اعتقاد دارد که برداشتمی

در  یو( 45: 1751)ویتگنشتاین  .شودمعلوم می ،گیردشده در نظر میتعریف واژه

 ، واژهدر گروه بزرگی از مواردی که در آن»گوید: جای دیگر از همان کتاب می

توان چنین تعریف کرد: آن را می - هاآن مهالبته نه ه -گیریم کار میرا به« معنا»

در برخوردی که شمس با  (95)همان: .« معنای یک واژه کاربرد آن در زبان است

او کارکرد واژه و  ؛شاهد همین موضوع هستیم نیز داردزبان این دو عارف 

شود، در دستگاه اندیشگانی معنایی را که از آن در یک گزاره حاصل می ،نتیجهدر

این  ،البته آنچه حائز اهمیت است ؛دکنهایی به آن وارد میخود بررسی و انتقاد

ان ی کارکرد زبان و معنا به آن صورت که ویتگنشتاین بیاست که شمس از رابطه

سقراطی است که به دنبال تنها یک  نیست، بلکه او پیرو همان اندیشهآگاه  ،دکنمی

های گزاره ،از همین رو شمارد؛را مردود میگردد و بقیه تعاریف حقیقت می

 المعارفدایرةهایی را که در دنیای ذهنی و کدام از این دو عارف و واژههر

با توجه  شود،ائز معنا و اهمیت میکدامشان حهر "فردیت"، شخصی یا به عبارتی

بینی در مقابل جهانها را آنبلکه  ،کندکدام بررسی نمیبه حال و دنیای ذهنی هر

نمونه:  برای ؛نشیندبه نقد شطحیات آنان می ،و در آن گذاردمیخود و درک خود 

نه اناالحق چگونه گوید؟ حق روح تمام جمال ننموده بود، و اگرمنصور را هنوز »

 ،و انا کجا؟ این انا چیست؟ حرف چیست؟ در عالم روح نیز اگر غرق بودی کجا

، 1751تبریزی  شمس)« .حرف کی گنجیدی؟ الف کی گنجیدی؟ نون کی گنجیدی

تر از آن شمس خداوند را برتر و بزرگ ،شودطور که دیده میهمان (236: 1ج
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اد دارد اگر داند که در کلام بشری گنجانده شود و همچون کیرکگور اعتقمی

مطلق با مطلق در برابر خداوند قرار گیرد، آن زمانی است که  زمان در رابطههم

توان در ساحتی از خودآگاهی زبان به حرف بازد و نمیسخن معنای خود را می

داند که کلام رنگ ای میشمس آنجا را ورطه .یا کلمات را درست ادا کرد ،آمد

شطح  حلاج و به شطحبه این اعتقاد، نسبت وجهاز همین روی و با ت ؛بازدمی

ت، سبحانی سا اناالحق سخت رسوا» .دارد یانتقاد دیدگاهمعروف بایزید 

شمس )« دری انانیت نیست.کس نیست از بشر که در او قتَرَک است. هیچپوشیده

 (27: 2، ج1752 یزیتبر
 "انانیت"مقداری از خودآگاهی را که ناشی از حضور  ،شمس در هر حالتی

 ؛کندنیز شطحیات حلاج و بایزید را نقد می رواز همینبیند و ، حاضر میاست

نمادین گفتار را مورد  نکته نیز اشاره کرد که شمس سویهالبته شاید بتوان به این 

 توان به این سویهنیز می مقالاتدهد و با نگاهی گذرا به مداقه قرار نمی

سخن  ،پردازندفانی که به رمز میشمس برخلاف عار ؛ زیراپی برد اوشخصیت 

سخنان بایزید و حلاج را بدون در نظر گرفتن کارکرد دلیل، ؛ به همینگویدمی

نمادین  ها در اندیشه و موقعیت خاص آن دو و به دور از در نظر گرفتن سویهآن

هرگز حق نگوید که اناالحق. هرگز »گوید: که میچنان ؛کندکلامشان بررسی می

سبحانی. سبحانی لفظ تعجب است، حق چون متعجب شود از حق نگوید: 

 139: 1)همان، ج ؛«ست باشدچیزی؟ بنده اگر سبحان گوید که لفظ تعجب است، را

مقام »گوید: در مورد شطح معروف حلاج چنین می ،در جای دیگر (133 ـ

های شمس گیرینکته (242)همان: « تر است بسیار.عالی هوالحق از اناالحق

شود و البته وفور دیده میشطحیات بایزید و حلاج در مقالاتش به خصوصدر

و مقام سخن خود را بسیار والاتر از  رودمیآید که از این هم فراتر گاه پیش می

  گوید:داند و میکلام آن دو می
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 خواستم جوابش گفتن که بلکه عرصهسخن بس فراخ است،  گفت: عرصهاینکه می»

کردم. با آنکه او سخن بس تنگ است. الا با او نفاق می رصهع .معنی بس فراخ است

کوهی بود، نفاق را نیز بداند. گفتمش: این سخن را به گوش دگر شنو؛ بدان گوش 

ابایزید و  چه جای ،ای. آنجا که این سخن استمشنو که سخن مشایخ شنیده

 (133: 2، ج1752 یزیشمس تبر« )سبحانی؟
 

 نتیجه

 خود و وجود داشتن در هستی، حیطهمیان  دن به رابطهبربا پی تبریزی شمس

اش بند در خودِ وجودییابد و در عین حال که خود را پایمیتنهایی و انزوا را در

 ؛شودتنگاتنگ برای او هویدا می مسئولیتی نیز در قبال این رابطه بیند،می

ر وجود داشتن توان دیگری را در امکه نمیسپس از آنجا .مسئولیت در برابر خود

پل و تلاشی برای  درحکمگو را وراه زبان و گفت ،در هستیِ خود شریک گردانید

گو به خودی وگزیند که این گفتمیرک گرداندن هستی خود با دیگری برمشت

مسئولیت در برابر دیگری  ،از این راه زیرا ؛گیردکنشی اخلاقی به خود می ،خود

 شود. نمایان می

 گزیند و گاه نیز از جنبهیگری را از راه زبان برمیتباط با دشمس ار

دو برخورد ایجابی و سلبی  اوگیرد. خاموشی در برابر دیگری بهره می گذاریثیرأت

گذاری و ادای مسئولیت اخلاقی در برابر أثیرکه هر دو با امید ت داردبا زبان 

صحبت . خاموشی شمس، نقد او بر عرفای پیش از خود، شودانجام میدیگری 

بندی قرار و... همه و همه در این دو شکل دسته ،کردن در مجالس برای مریدان

ها وجود آمدن آنهای اخلاقی در برابر دیگری موجب اصلی بگیرند که انگیزهمی

 است.
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 نوشتپی

ی الفاظ حیث لطف عبارت و دلپسندی و زیبای از»گوید: باره میالزمان فروزانفر در این( بدیع1)

های ادبیات و لغت فارسی است و اگر دارای اهمیت بسیار و یکی از گنجینه مقالاتتاب هم ک

است که یادداشت  های آن که ناشی از نقص کسانیگسستگی و ناپیوستگی بعضی قسمت

شمار این اثر یکی از بهترین نثرهای صوفیان به ،بودنمی ،اندعهده داشتهاقوال شمس را بر

 حواشی فروزانفر( 127 :1، ج1733مولوی بلخی ) .«رفتمی
محمود فتوحی  از «از کلام متمکّن تا کلام مغلوب»به مقاله  بارهدر اینبرای آگاهی بیشتر ( 2)

  مراجعه شود.
امّا  ،که او یک دیگری استای است که با ایننسبت با بیگانهپدریت »گوید: لویناس می( 7)

 است؛ چراکه پسربرای من بیگانه  ،حالکه با این  "من -خود"با  "من"است؛ نسبت  "من"

 .«او دارایی من نیز نیست .نیست "من"تماماً اثر  ،شدههمچو یک شعر یا یک شیء تولید

 (39ب: 1752)
دانی که من و معنی کجا؟ ملحدم اگر تو می سخن کجا است»مثال دیگر در این خصوص: ( 4)

  (113: 1، ج1751تبریزی  )شمس« گویم!چه می
اینکه جهان، جهان من است، در این سویه خود را نشان »گوید: می بارهشتاین در این ویتگن( 9)

همم( نشانگر مرزهای جهان فدهد که مرزهای زبان )مرزهای آن زبانی که تنها من میمی

 (133: 1733) «اند.من
ن همچو ؛توان مشاهده نموددر عارفان دیگر نیز میرا شبیه به چنین رابطه و برخوردی ( 3)

بار مجلس در هفته یک»سخن گفتن حسن بصری تنها زمانی که رابعه عدویه حاضر بوده است: 

چندین بزرگان »بار گفتند: گفتی. هربار که بر منبر شدی و رابعه حاضر نبودی، فرود آمدی. یک

شربتی که ما از برای حوصله »گفت:  «اگر پیرزنی حاضر نباشد چه شود؟ و محتشمان حاضرند،

گاه که مجلس گرم شدی و آتش در و هر« اشیم، در سینه موران نتوان ریختساخته بپیلان 

هذا مِن جمََرات »ها روانه شدی، روی به رابعه کردی و گفتی: ها فتادی و آب از چشمدل

 (77: 1737)عطار نیشابوری « جگر و دل توست. این همه گرمی از یک آه ؛«سيّدةقلبک یا 
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تر. آن یابی به امری بزرگگذرد برای دستکیرکگور از چیزی میشهسوار ایمان در نظر ( 3)

او این کار را نه برای  .یا عزیزترین کس چون فرزند ابراهیم نزد او ،تواند معشوق باشدچیز می

 .دهدانجام می دست آوردناز دست دادن، بلکه برای به
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